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ابتداتعریفمختارخودازفلســفه
علوماجتماعــیوآنچهرامیتوان

علماجتماعیخواند،بفرمایید.
فلســفۀ علوم اجتماعی به عنوان نوعــی از معرفت درجه 
دوم، درصــدد شــناخت چیســتی و هســتی مهم ترین 

مبانــی، پیش فرض ها و اصول موضوعه ای اســت که در 
علــوم اجتماعی، نقــش گزاره های پایــه و بنیادین دارند 
)مبانی متافیزیکی: جهان شــناختی، معرفت شــناختی، 
کاوش  همچنیــن  شــناختی(.  ارزش  انسان شــناختی، 
پیرامون صحت وسقم این پیش فرض ها )معرفت شناسی( 

دکتر ســید حسین شرف الدین، استاد گروه جامعه شناسی موسســۀ آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی)ره( است. تخصص وی در حوزه جامعه شناسی نظری و فرهنگ و ارتباطات است. برخی 

از مهم ترین آثار این استاد عبارت اند از:
کتاب ها: ارزش های اجتماعي از منظر قرآن کریم؛ شــاخص های ســبک زندگي اســلامي؛ الگوی 

مطلوب فراغت و تفریح از دیدگاه اسلام. 
مقالات: »رویکرد الهیاتی به نســبت میان دین و فرهنگ«؛ »بنیادهای هستی شناختی فرهنگ«؛ 

»تأثیر کرونا بر ارتباطات اجتماعی«.
در این گفت وگو دکتر ســید حســین شــرف الدین بر قرائت غایت محور ـ که غایت را بر موضوع 
و روش ترجیــح می دهد ـ تأکید می کند. به نظر می رســد وی در این قرائت از علامه محمدتقی 
مصباح یزدی )ره( الهام گرفته اســت. ارجاع مستقیم ایشان به کتاب علامه مصباح )ره( دلالت بر 

این الهام و تأسی دارد. 
در دیدگاه دکتر شــرف الدین، وزن ارزش ها و واقع نمایی آنها در تمام مراحل تولید علم و نظریه، 
وزین و برجســته اســت. وی، همچنین به صراحت تأکید می کند بســیاری از ارزش ها منشــأ و 
مدلول عینی و حقیقی دارند و بخشی از مراتب واقعیت هستند که البته این موضع ارزشی، نافی 
واقع گرایی علم نیست بلکه تقویت کنندۀ آن است. شاهد این ملاحظه آن است که دکتر شرف الدین، 
ضمن رد نســبی گرایی در علم اجتماعی دینی، بر ضرورت تفکیک پیش فرض معرفتی )موجه( از 

پیش فرض های غیرموجه تأکید دارد.

 نسبت فلسفه علوم اجتماعی 
و علوم اجتماعی اسلامی؛ از شقاوت تا سعادت

گفتوگوبادکترسید حسینشرفالدین
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و نحوه ارتباط منطقی و تحلیلی آن ها با محتوای آن علوم 
)از مجرای مفاهیم، گزاره ها، ربط درونی آن ها، فرضیه ها، 
نظریه هــا، پارادایم هــا( و نیز اعتبارســنجی روش های 
مورداســتفاده این علوم در مقام گــردآوری و بالاتر از آن 
در تحلیل داده ها )روش شناسی(؛ قلمروهای اصلی مورد 

التفات فلسفه علم  هستند. 
بدیهی اســت این ســنخ موضوعــات به دلیــل ماهیت 
فلســفی، در خود این علوم موردتوجه قــرار نمی گیرند.  
شایان ذکر است برخی از فیلسوفان علم، تاریخچه و سیر 
تحول و تطور یک علم را نیز در زمره موضوعات فلســفی 

آن جای داده اند. 
علم اجتماعی همچنین به عنــوان یک پدیده اجتماعی و 
محصول فعالیت جمعی عالمانِ متخصص، از شــرایط 
فرهنگــی اجتماعی حاکم بر جامعه محل نشــو و نمای 
 متأثر 

ً
خود و نیازهــا و اقتضائــات معرفتی آن نیــز قویا

اســت و بالقوه می توانــد بر آن جامعه تأثیرگذار باشــد. 
به عنوان نوعی معرفت درجه  »جامعه شناســی معرفت« 

اول، متکفل بحث از این تعامل است. 

فلســفهعلماجتماعــیرامعرفت
را معرفت جامعهشناسی و درجهدو
دانشــیدرجهاولخواندیــد.اینراقدری

بیشترتوضیحدهید.
بدیهی اســت فلسفه هر علمی نســبت به خود آن علم، 
تأخر وجودی دارد؛ یعنی نخســت دانشــی پدید می آید، 
رشد می کند و به درجه درخوری از بلوغ و فربهی می رسد 
و ازاین پس است که مطمح نظر فیلسوفان علم و تأملات 
فلســفی قرار می گیرد کــه البته این جنبه پســینی، برای 
اتخاذ موضع جامعه شــناختی نســبت به معرفت مذکور 
)= جامعه شناســی معرفت اجتماعی(، نیز یک ضرورت 
اســت. بر این اســاس، موضوع فلســفه علم اجتماعی، 
خود علم اجتماعی به مثابه معرفت درجه اول اســت؛ اما 
موضوع جامعه شناسی معرفت اجتماعی، نه خودِ معرفت 
اجتماعی و ابعاد محتوایی آنکه زمینه ها و شرایط بیرونی 

مؤثر در شکل گیری، تقوم، توسعه و تطور آن است. 

بااینوصفمیتوانگفتعلماجتماعی
دینی،دانشیدرجهاولاست؟

 همین اســت، امــا ازآنجاکــه در وضعیت 
ً
بلــه. منطقا

کنونی، علم اجتماعی دینی به عنوان دانشــی پذیرفته شده 

و رســمیت یافته، مطرح نیست و بخشــی از سؤالات در 
خصوص چیســتی، چرایی و نســبت آن با علوم موجود 
هنوز به پاســخ های موردقبول همۀ دســت نیافته است؛ 
 توقع وجود دانشی فلسفی یا آن جامعه شناختی که 

ً
قاعدتا

 به بررسی مفروضات، عناصر، ارتباطات درونی 
ً
مشخصا

و بیرونی و اهداف و آثار این علم اشــتغال داشــته باشد، 
نمی توان داشــت؛ ازایــن رو، در مواجهه فلســفی با این 
 بر قرائتی ترجیحی از برخی 

ً
علم در حال تکوّن، عمدتــا

مؤلفه های رکنی آنکه در برجسته ســازی وجوه تمایزش با 
علوم اجتماعی موجود، نقش کانونی دارد، بسنده خواهد 

شد.
تردیدی نیســت کــه هریک از علــوم اجتماعی موجود، 
موضــوع یــا موضوعات، مســائل، اغــراض، اهداف و 
روش های خاصی دارند و مبتنی بر اصول موضوعه معینی 
هستند. در این گفت وگو، سعی می کنیم به جنبه های عام 
و مشــترک این علوم که در مقام مقایسه با علم اجتماعیِ 

دینی، ضرورتِ طرح دارند، عطف توجه داشته باشیم. 
شــاید معرفی گزاره وار عناصر اصلی یک علم اجتماعی 
دینی )اسلامی( در قرائتی ترجیحی که گوینده از بررسی 
و تأمل در مجموع آرا  و دیدگاه های عرضه شده در سنوات 
اخیر بدان وقوف یافته، شــیوه مناســبی بــرای تأمین این 
هدف و پاسخ به سؤالات شما باشد. گفتنی است مفهوم 
»علم اجتماعی دینی ـ اسلامی« در تلقی مدعیان، گاه به 
معنای دینی سازی علوم اجتماعی موجود )غرب محور( 
و گاه به معنای تولیــد علمی جدید با مبانی، مختصات، 
اهداف و روش های متمایز است. در اینجا بیشتر بر تلقی 

کید و تمرکز خواهیم کرد.  دوم تأ

بهنظرمیرسدمفیدترآنباشدکهبا
پاسخ به دینی اجتماعی علم تجزیۀ

روشنتریازچیستیآنبرسیم.
 یکــی از مؤلفه های کلیدی که نقش پیش نیاز برای 

ً
قاعدتا

ســایر مباحث دارد، بحث از تعاریــف مفاهیم چند گانه 
اســت. ابتدا به تعریفی از علم می پردازیم. مراد از علم، 
مجموعه شــناخت هایی اســت که حول یک موضوع یا 
محور تجمع یافته باشــند. روش آن ممکن است عقلی،  
نقلی، شــهودی و تجربی باشــد. علم به این معنا، همۀ 
علوم عقلی )مانند فلسفه(، علوم نقلی )مانند فقه(، علوم 
شــهودی)مانند عرفان( و علوم تجربی )مانند فیزیک یا 

جامعه شناسی( را شامل می شود. 



گفتوگو

، بهــــــــــــار 1402 شـــمـــاره چهل و چهار
107

مراد از علوم اجتماعی نیــز هرگونه معرفتی دربارۀ جهان 
اجتماعی )یا امور و شئون اجتماعی انسان( یا خصوص 
کنش اجتماعــی )و مبانی، احکام، آثار و پیامدهای خرد 
و کلان آن( اســت؛ به بیان دیگــر، طبق برخــی تلقی ها 
 موضوع علــوم اجتماعــی، پدیده هــای اجتماعی خرد 
 )= کنــش اجتماعــی( و پدیده هــای اجتماعــی کلان 
)= نهادها، ســاختارها، نظام و ابعــاد کلان اجتماعی و 
تمدنی( اســت. بر همین اســاس، جامعه شناسی هم به 
دو نوع خرد و کلان تقســیم شده اســت. برخی از علوم 
اجتماعی موجود توصیفی ـ تبیینی)نظیر جامعه شناســی 
و مردم شناســی(، برخی هنجاری)نظیر حقوق و اقتصاد 
هنجاری( و برخــی انتقادی )نظیر آسیب شناســی های 
اجتماعی( هســتند؛ ازاین رو، گســتره علــوم اجتماعی 
شامل بحث از آنچه هســت، آنچه باید باشد و نقد آنچه 
هست؛ می باشــد. شایان ذکر است از این علوم در منابع 
کلاســیک، گاه تحت همین عنوان )=علوم اجتماعی( و 
گاه تحت عناوین »علوم انســانی«، »علــوم تاریخی«، 
»علوم اخلاقــی«، »علوم فرهنگــی«، »علوم روحی« و 

»علوم توصیف افکار« سخن رفته است. 
مراد از علــم دینی)اســلامی( طبق تعاریــف مختلف 
ارائه شــده، چنین دستگاهی اســت: علمی که افزون بر 
مســائل مشترک با اسلام؛ مبانی، اهداف و منابع آن نیز با 
 بر مبانی معتبر فلسفه 

ً
اسلام موافق باشند؛ علمی که اولا

الهی )یعنــی نگرش توحیدی و لوازم فلســفی آن( تکیه 
 از منابع معرفتی موردقبول اســلام )آموزه های 

ً
کند. ثانیا

 در راستای 
ً
وحیانی و عقلانیت بشــری( تغذیه کند و ثالثا

غایات موردنظر اســلام باشد. تعاریف دیگری نیز وجود 
دارد که ضرورتی به طرح آن نیست.

در اینجا شــاید بی مناسبت نباشــد که از دین هم به دلیل 
اختلاف نظــر زیــاد در تعریف آن، تعریفی متناســب با 
ترکیب فوق به دســت داده شــود. در ظاهر چنین به نظر 
می رسد مراد از دین/ اسلام در ترکیب علم دینی)با توجه 
بــه محوریت بلامنازع کنش اجتماعــی در تعریف علوم 
اجتماعی و جنبه های ارزشــی آن( مجموعه  ای از تعالیم 
نظری و عملی اســت که راه رســیدن به کمــال نهایی و 

سعادت ابدی را به انسان نشان می دهد. 
بخش اصلی دین، به تبییــن ارزش هایی اختصاص دارد 
کــه رابطه افعال اختیاری با ســعادت را تعیین می کنند و 
مبنای دســتورات عملی دین)اعــم از عبادی، اخلاقی و 
حقوقی( قرار می گیرند. از دیدگاه اســلام، همۀ رفتارهای 

اختیاری انســان می توانند در سعادت یا شقاوت ابدی او 
تأثیرگذار باشند و ازاین رو، بیان ارزش رفتارهای انسان از 
حیث تأثیرگذاری آن ها بر ســعادت یا شقاوت انسان در 
حیطه وظایف دین قرار می گیرد. )با الهام از کتاب علم و 
دین، استاد مصباح یزدی ره( ازاین رو، علم دینی برخلاف 
 به جنبه ارزشی اعمال و نقش آن ها 

ً
علم ســکولار، عمیقا

در تعالــی و انحطاط فرد و جامعه باور دارد. ناگفته نماند 
مراد از دین، نه فقط نقل )کتاب و سنت( که مجموع عقل 
و نقل)و بلکه سیره متشــرعه و بنائات عقلایی( موردنظر 
اســت و از میان مجموع گزاره های موجود در این متون، 
تنهــا گزاره های یقینی و ظنــی )دارای حجیت( از اعتبار 
معرفت شناختی لازم برخوردار خواهند بود؛ به بیان دیگر، 
ازآنجاکه انسان برای فعلیت دادن به ظرفیت های وجودی 
بالقوه خویش به کنش های اختیاری )فردی و اجتماعی، 
جوانحی و جوارحی و...( دســت می زند و این کنش ها 
ی و اعدادی وثیقی در حصول تعالی و انحطاط 

ّ
نقــش عل

این جهانی و سعادت و شــقاوت ابدی او دارند؛ دین در 

طبقبرخیتلقیهــاموضوععلوم
اجتماعیخرد پدیدههای اجتماعی،
پدیدههای و اجتماعــی( کنش =(
اجتماعیکلان)=نهادها،ساختارها،
نظاموابعادکلاناجتماعیوتمدنی(
است.برهمیناساس،جامعهشناسی
همبهدونوعخردوکلانتقسیمشده
است.برخیازعلوماجتماعیموجود
تبیینی)نظیرجامعهشناسی توصیفیـ
ومردمشناسی(،برخیهنجاری)نظیر
حقوقواقتصــادهنجاری(وبرخی
)نظیرآسیبشناســیهای انتقادی
گستره ازاینرو، هستند؛ اجتماعی(
آنچه از اجتماعیشاملبحث علوم
هســت،آنچهبایدباشدونقدآنچه

هست؛میباشد.
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مقام راهبری و هدایت انســان و زیست جهان جمعی او، 
به سامان دهی کنش های انسانی بر پایه جهان بینی و نظام 
ارزشی خود اهتمام کرده است؛ ازاین رو، علم اجتماعیِ 
دینــی نیز افزون بر گزاره های توصیفی و هستی شــناختی 
)حکمت نظری( متضمن مجموعۀ وسیعی از گزاره های 
تجویزی و اعتباری )حکمت عملی( خواهد بود که خود 
منبع و مبنــای ارزش های موردنظر در این علم شــمرده 

می شوند. 
تردیدی نیســت که گزاره های تجویزی )حکمت عملی( 
به دلیل ابتنــای منطقی بر گزاره هــای توصیفی)حکمت 
نظری(، قابلیت بررسی معرفتی و صدق و کذب دارند و 
تجویزی بودن و اعتباریت، مانع از کاشفیت آن ها از واقع 
نخواهــد بود و به دلیل وجود همیــن گزاره های تجویزی 
اســت که پای دین به علم اجتماعی باز می شــود؛ زیرا 
مهم ترین راهکار هدایت تشــریعی دیــن، ورود به حوزه 
اعتباریــات و گزاره های تجویــزی و جهت دهی آن ها در 

مسیر اهداف منظور است.
با توجه به آنچه گفته شــد، تعریــف علم اجتماعی دینی 
 روشن شد؛ طبق یک تعریف، علم اجتماعی 

ً
نیز اجمالا

دینی به منظومه ای معرفتی ـ شــامل دو ســطح تجربی و 
فراتجربی ـ دربارۀ جهان واقع اجتماعی گفته می شود که 
به روش های معتبر وحیانی، تجربی و عقلی مستند باشد. 

در تعریف دیگر، علم اجتماعی دینی، علمی اســت که 
بــا بهره گیری از روش اســتنباطی و اجتهادی، اطلاعات 
و داده های موردنیاز خــود را از منابع دینی موثق و اصیل 
)قرآن و حدیث( دریافت می کند و طبق آخرین تعریف، 
علمی اســت که پدیده های عینی و تجربی جامعه را در 
چهارچوب اصول و مبانی عقلی و نقلی تفســیر و تبیین 

می کند.

تمایزوامتیــازخاصعلماجتماعی
دینیوعلماجتماعیمتعارفکدام

است؟
وجوه متعــددی در این خصوص قابل ذکر اســت که در 
اینجا به یک مورد مهم از باب نمونه اشــاره می کنم و در 
ادامه به فراخور حال به موارد دیگر اشــاره خواهم داشت. 
یکی از ایــن وجوه تمایز اتکای علــم اجتماعی دینی به 
روش های متعدد اســت. در این علــم از روش عقلی و 
فلســفی )به ویژه در بخش مبانــی چندگانه و در مباحث 
درونی، علــم همچون ربط منطقــی فرضیه ها با مبانی، 
ابطال فرضیه ها، اثبات و ابطال نظریه ها، کشف تناقضات 
درونی نظریه ها(، روش نقلی یا اجتهادی و استنباطی)به 
شیوۀ فقهی و تفسیری(، روش تجربی)در بخش گزاره های 
توصیفــی و تبیینی و به عنوان یکی از معیارهای داوری در 
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باب فرضیه ها و نظریه های علــم و نیز راهی برای اثبات 
عینیت و آزمــون تجربی گزاره های دینــی تجربه پذیر با 
رعایت قیود و شرایط( استفاده می شود؛ به بیان دیگر، علم 
اجتماعی دینی به اقتضای اصول و مبانی هستی شناختی 
و معرفت شــناختی، خود متضمــن روش های توصیفی، 

تبیینی، تفهمی و تفسیری، انتقادی و رئالیسمی است. 

بهچندروشــیبودنعلماجتماعی
دینیاشارهکردید.درخصوصهدف

یاغایت،چهوضعیتیبرآنحاکماست؟
هدف علم دینی مجموعه ای از این موارد است: شناخت 
واقعیت های اجتماعی به عنوان مقدمه ای برای شــناخت 
راه های نیل جوامع به ســعادت دنیــوی و اخروی؛ تبیین 
علــی و معناشناســانه )فهم انگیزه هــا و دلایل( کنش ها 
و پدیده هــا؛ داوری هنجــاری و ارزشــی در خصوص 
کنش هــای اجتماعی انســان ها و نقد آسیب شناســانه و 
اصلاحگرانــۀ ایده ها؛ اعمــال و وضعیت ها با مرجعیت 
ارزش های دینی؛ معرفی کنش هــای مطلوب و مرجح؛ 
حل مشــکلات جامعه یــا تمهید راه حل هــای اصلاح؛ 
پیش بینی روندها و پیامدها؛ شــناخت ســنت های الهی 
حاکم بر جامعه انســانی )به ویژه توجــه دادن به فاعلیت 
خداوند در طول فاعلیت ارادی انسان ها(؛ تقویت نگرش 
توحیدی در پرتو کشــف رابطه میان ســبک های زندگی 
مختلف با آثار تکوینی آن؛ شناســایی آثار ناشی از التزام 
جمعی به برخی تشریعیات دین؛ ایجاد تغییر و دگرگونی 
گاهی هــا؛ اراده ها؛ کنش های انســانی و پدیده های  در آ
اجتماعــی )نهادها،  ســاختارها و ارتباطات اجتماعی(؛ 
شناخت تحلیلی ارزش هایی همچون فضیلت، عدالت، 
سعادت و نقش کانونی آن ها در زندگی اجتماعی؛ تلاش 
نظری و ارائه رهنمود برای رهاســازی افــراد و جوامع از 
ظلم ها و اسارت های ناشی از اعمال و سیاست های سوء 

مردم و حاکمیت ها. 
بر اســاس آنچه گفته شــد، علم اجتماعی دینی )به دلیل 
بهره گیری از وحی و مراتب مختلف عقل بشــری( افزون 
بــر توصیف و تبیین ابعاد طبیعــی و ابعاد تفهمی و حتی 
فوق طبیعی جامعه، از ابعاد ارزشی، تجویزی و انتقادی 
نیز برخوردار است. این علم، همچنین به شناخت و تبیین 
ابعاد معنوی انســان و جامعه، شناخت سعادت و کمال 
انســانی و ابعاد اجتماعی مربوط به آن، فراهم ســاختن 
امکان بحث از جامعه آرمانی، شــناخت هویت معنادار 

کنش های انســانی و واقعیت های اجتماعی، شناســایی 
ارزش هــا و احکام موردنیاز برای رســیدن به آرمان های 
انســانی و اجتماعی، صــدور احکام تجویــزی، تأمین 
 شــناخت های موردنیاز برای تدبیر پدیده های اجتماعی  
)و بلکه تدبیر جهــان اجتماعی(، یافتــن قدرت داوری 
ارزشی نسبت به جوامع و نظام های اجتماعی مختلف و 

برخورد انتقادی با آن ها التفات و اهتمام دارد. 

ارزشی جهتگیری حدود و ماهیت
هانس از متأثر برخی است؟ چگونه
رایشــنباخ،میانمرحلهگردآوریوداوری
تمایزقائلشدهوسپساثرارزشهاراصرفاً
درمرحلهگردآوریبهرسمیتمیشناسند.

همان گونه که پیش تر اشــاره شــد، علم دینی در مراحل 
مختلف به نوعی بــا ارزش های دینی و مــورد تأیید دین 
درآمیختگیِ انفکاک ناپذیر دارد. از دید اهل نظر، هرچند 

درمقامتوصیــفوتبیینواقعیات
عینی،توصیهایناستکهازدخالت
شود؛ کاسته امکان حد تا ارزشها
آناست اینمرحله،هدف در زیرا
آنچنانکههســتند، واقعیات که
احتمالًادخالت و شناختهشــوند
ارزشها،درتحلیلواقعیاتبهفهمی
نادرستیاناقصمنجرخواهدشد.
برخلافتلقیبرخیجامعهشناسان،
و قراردادها ازسنخ  ارزشها همۀ
نیستند وقومی اعتباراتفرهنگی
)تاادعاشــودمیاندانشوارزش،
وجود نفوذناپذیری و قاطــع مرز
دارد(بلکــهپارهایازارزشهاعام
ومطلقبودهوخاســتگاهحقیقی
واقع عالم از مرتبهای یعنی دارند؛

شمردهمیشوند.
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میــزان تأثیرگذاری ارزش ها در مراحل مختلف یکســان 
نیســت، اما در همــۀ مراحل کار علمی از طرح مســئله 
گرفته تا تبیین آن و تعیین راهبردها و خط مشی ها، حضور 
و تأثیر دارند. علم دینی نیز در ســطح عناصر فراتجربی، 
با مجموعــه     ای از ارزش های دینــی درآمیختگی وثیق و 
اجتناب ناپذیر دارد و بر اساس آنها به نقد ارزشی اوضاع 
موجــود و ارائه راهکارهایی برای تحقق وضعیت مطلوب 

می پردازد.
تردیدی نیســت که ورود پژوهشــگر بــه عرصه طراحی 
راهبردها و سیاست های اجتماعی موردنیاز جامعه و نظام 
دینی، تنها در صورتی پذیرفتنی است که وی دیدگاه های 
ارزشــی دین )آرمانی، اخلاقی و فقهی( در باب موضوع 
موردمطالعــه را مبنــای کار خود قرار دهــد، اما در مقام 
توصیف و تبیین واقعیات عینی، توصیه این اســت که از 
دخالت ارزش ها تا حد امکان کاســته شود؛ زیرا در این 
مرحله، هدف آن اســت که واقعیات آن چنان که هستند، 
 دخالت ارزش ها، در تحلیل 

ً
شــناخته شــوند و احتمالا

واقعیات به فهمی نادرســت یا ناقص منجر خواهد شد. 
برخــلاف تلقی برخی جامعه شناســان، همــۀ ارزش ها 
 از ســنخ قراردادها و اعتبارات فرهنگی و قومی نیســتند 
)تا ادعا شود میان دانش و ارزش، مرز قاطع و نفوذناپذیری 
وجود دارد( بلکه پــاره ای از ارزش ها عام و مطلق بوده و 
خاســتگاه حقیقی دارنــد؛ یعنی مرتبــه ای از عالم واقع 
شمرده می شوند و ازاین رو، مانند سایر واقعیت ها، متعلق 

معرفت و دانش قرار می گیرند. 

دینی اجتماعی مفروضــاتعلــم
کداماند؟

علــم دینــی نیــز همچــون ســایر گونه های علــم بر 
پیش فرض های بنیادینی مبتنی اســت: واقع گرایی، امکان 
دست یابی به شناخت عینی، عقلانیت، رد نسبیت گرایی، 
جاری بودن اصل علیت در پدیده های انسانی، قانونمندی 
پدیده های اجتماعــی، از آن جمله اند؛ به بیان تفصیلی، 
علــم اجتماعی دینــی مبتنی بر مجموعــه ای از مبانی و 
مفروضات متافیزیکی )هستی شناختی، معرفت شناختی، 
ارزش شناختی، انسان شناختی و الهیاتی( است. بی شک 
گاهانه در ساخت مفاهیم،  گاهانه و ناآ این مفروضات، آ
گزاره ها، انتخاب مسائل، روش ها و تکنیک های تحقیق، 
اهــداف، فرضیه هــا و نظریه ها، شــیوۀ تعامل با ســایر 
نظریه هــا، دیدگاه ها و پژوهش ها،  نتایــج و رهنمودهای 

 مؤثر هســتند. طبیعی اســت که یک 
ً
کاربــردی، عمیقا

علم دینی در روند مطالعــات و پژوهش های خود، تنها 
 بر باورهــا و ارزش های پذیرفته شــده و مســتدل تمرکز 
خواهد داشــت. ایــن مبانی، طبق گونه شناســی مألوف 

عبارت اند از: 
1. مبانی هستی  شــناختی؛ مانند: اصل علیت، تقســیم 
موجودات به مادی و فرامادی، وجود تزاحم در عالم ماده؛
2. مبانی معرفت شــناختی؛ مانند: امکان شناخت عالم 
خارج از ذهن، امکان دســت یابی به معرفت های یقینی 
و جزمــی، امکان صدق یا مطابقــت معرفت حصولی با 

واقع، اعتبار روش های عقلی، استنباطی و تجربی؛
3. مبانی ارزش شناختی؛ مانند: اثبات پذیری ارزش های 
واقعی، تقسیم ارزش ها به ذاتی و غیر ذاتی، ملازمۀ حکم 

ارزشی عقل با حکم شرع؛
4. مبانی انسان شناســی؛ مانند: ترکیب انســان از روح 
و بــدن، اصالــت و جاودانگــی روح، وجود سرشــت 
مشترک و فطری در همۀ انســان ها، اراده و اختیار نسبی، 
هدایت پذیری )قابلیت هدایت و گمراهی(، مقدمه بودن 
زندگــی دنیوی انســان برای زندگی اخــروی،  نیازمندی 

انسان به وحی برای دست یابی به کمال حقیقی؛
5. مبانــی الهیاتی؛مانند: وجود خداونــد کامل مطلق،  
وحدانیت و یکتایی خداوند، هدایت تکوینی و تشریعی، 
خاتمیت، جامعیت و جهانی بودن اســلام، نقش دین در 

ساماندهی جهان اجتماعی. 

مبانیارزشــیوهستیشناســانه
مذکورچــهاثریالوازمیدرتناظربا

علماجتماعیمتعارفدارد؟
ازجملــه ویژگی های معرفت شــناختی مهــم علم دینی 
که در تمایز بخشــی آن از علــوم اجتماعی موجود، نقش 
محــوری دارد، مبناگــروی )در مقابل انســجام گرایی و 
عمل گرایی( اســت. حکمای اسلامی )در دفع شکاکیت 
و نســبیت گرایی در فهــم جهان واقــع و در دفع احتمال 
خطای نظام وار ذهن( از یک ســو، همۀ ادراکات نظری را 
بــه بدیهیات اولیه یا قضایای وجدانی و شــهودی ارجاع 
می دهنــد و احراز صــدق و مطابقت گزاره هــا با واقع و 
نفس الامر را در گرو همین نکته می دانند و از سوی دیگر، 
ضمن تقســیم مفاهیم به معقولات اولی و ثانوی )اعم از 
فلسفی و منطقی( مفاهیم پیش ساختۀ ذهنی را انکار کرده 
و همۀ مفاهیم را ساخته عقل بشر با کمک پیش زمینه های 
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حسی یا شهودی می دانند؛ بر این اساس، عقل انسان در 
رویارویــی با عالم واقع، پس از ایجاد مفاهیم ماهوی در 
ذهن، مفاهیم فلســفی را می سازد و از راه آنها به شناخت 
ویژگی هــای کلی امــور واقعی نائل می شــود. برخلاف 
دیــدگاه کانت و پیروان او این شــناخت به خود پدیده ها 
و بودهــا تعلق می گیرد نه به پدیدارها و نمودها؛ بنابراین، 
اگرچه احتمــال خطا در ادراکات ذهنــی به طور موردی 
پذیرفته می شــود، ولــی احتمال خطای نظــام وار ذهن، 

به طورکلی نفی می گردد.
گفتنی اســت در مباحث عقــل نظری، همــۀ قضایا به 
بدیهیــات اولیه یــا وجدانیات )معلوم هــای حضوری( 
ارجاع دارند و در ادراکات عملی، همۀ قضایا به دو قضیه 
مبنایی یعنی حســن عدل و قبح ظلم )به عنوان دو ادراک 
فطری عقــل عملی یا دو قضیۀ مشــهور موردتوافق همۀ 

عقلا( ارجاع می یابند.

دینی علم در جامعه هستیشناسی
بهبیاندیگر، بــود؟ خواهد چگونه
و مســتقل موجودی جامعه، برای میتوان

واقعیقائلشد؟
در متون دینی و در میان اندیشــمندان مســلمان، توافق 
 مناقشــاتی جدی در 

ً
قاطعی بــر اصالت فــرد و متقابلا

خصوص اصالت فلسفی جامعه وجود دارد که ضرورتی 
بــه طرح آن نیســت. اعتباری بودن جامعــه نیز در تلقی 
برخی اندیشــمندان اگر به معنای معقول ثانی فلســفی 
باشــد نه امری وهمــی و تخیلی، انتزاعی بــودن )انتزاع 
مفهوم جامعــه از مجموعه افراد بــا ویژگی های خاص( 
جامعه را نتیجه خواهــد داد. درهرحال، اختلاف نظر در 
اصالــت و اعتباری بودن جامعه بــه ضرورت طرح یک 
علــم دینی که موضوع آن بررســی ارتباطات و تعاملات 
انســان ها یا احوالات و شــئون اجتماعی انســان است، 
خدشه ای وارد نمی ســازد؛ ازاین رو، اندیشمندانی مانند 
استاد مصباح یزدی نیز باوجود نفی قاطع اصالت فلسفی 
جامعه، بر ضــرورت علم جامعه شناســی به عنوان علم 
مطالعه روابط و مناســبات فی مابین انســان ها و احوال و 
کید دارند. مطالعۀ ایــن وجوه را نمی توان از  آثــار آن ها تأ
علوم دیگر، حتی روان شناســی اجتماعی انتظار داشت. 
اغلب جامعه شناســان در مقام توصیــف جامعه و بیان 
وجوه هســتی شناختی اش، آن را به ســاختارها در مقابل 

کنش گران تقلیل می دهند. 

رابطهعلماجتماعیدینیوانســان
چگونهاست؟باتوجهبهشبههایکه
توســطمخالفانمیشــودوطیآنگفته
انسانمحور دینی، اجتماعی علم میشــود

نیست.
تردیدی نیســت کــه علم اجتماعــی دینی، انســان را 
به عنــوان عضــو جامعه با عطــف توجه بــه گونه های 
مختلفــی ارتباط او )ارتباط با خــود، دیگران، طبیعت، 
خدا، ســاختارهای اجتماعــی( موردنظــر دارد؛ برای 
نمونه ازجمله مفروضات اختصاصی علم دینی، عطف 
توجه به رابطۀ انســان بــا خدا و عوامــل ماورایی مانند 
فرشتگان و شیاطین )فراســوی رابطه انسان با انسان، با 
محیط فرهنگی ـ اجتماعی و با طبیعت( است. این نوع 
رابطه بالقوه می تواند ســایر روابط را به لحاظ شکلی و 
محتوایی جهت دهد. رابطه با خدا در دو بخش تکوینی 

و تشریعی منشأ آثار برجسته ای است.
ارتبــاط تکوینی انســان اجتماعی بــا خداوند در بخش 
»ســنت های الهی در جامعه و تاریخ« و ارتباط تشریعی 
او در بخــش احکام فقهی و اخلاقــی انعکاس می یابد. 
کم وکیف اجرای ســنت های تکوینــی، تابع نحوه تعامل 
انسان اجتماعی با قوانین تشریعی و حدود الهی در قلمرو 

اعمال اختیاری و نحوه زیستن )سبک زندگی( او است.
منظور از سنت های الهی در جامعه و تاریخ، مجموعه ای 
از قوانیــن تکوینــی، تغییرناپذیــر و تبدیل ناپذیر حاکم 
بــر همۀ جوامع بشــری در همۀ ادوار و زمان ها اســت. 
پذیرش این سنت ها، بخشی از مفروضات علم اجتماعی 
دینی اســت؛ چه ایــن قوانین نیــز بخشــی از واقعیت 

معرفتشناختی ویژگیهای ازجمله
مهمعلمدینیکهدرتمایزبخشــی
آنازعلوماجتماعیموجود،نقش
مقابل )در مبناگروی دارد، محوری
انسجامگراییوعملگرایی(است.
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 اجتماعــی و تاریخی اند که بالقوه و با ابزارهای مناســب 
 روش های تجربی متعارف(، قابلیت انکشــاف 

ً
)نه لزوما

دارند. 
روشــن اســت که شــناخت نحوۀ تأثیر علــل و عوامل 
فراطبیعی )مثل خداوند( بر جهان و پدیده های اجتماعی، 
فقط از طریق رجوع به منابع دینی ممکن است. همچنین 
شناخت نحوه تأثیر برخی رویه ها و عملکردهای جمعی 
)مثل ظلم، تبعیض، فســاد، صد عن سبیل الله( در بروز 
برخی آثار ویرانگر در گســتره اجتمــاع یا حتی طبیعت 
)فراتــر از روابط علــی و معلولی جاری و قابل کشــف 
تجربی( که در بحث سنت های الهی از آن سخن می رود، 
جز از طریــق منابع دینــی و شــهودات عرفانی ممکن 
نیســت؛ برای نمونه، قرآن کریم در آیه 96 ســورۀ اعراف 
یْهِم 

َ
تَحْنَا عَل

َ
ف

َ
 ل

ْ
وا

َ
ق

َّ
 وَات

ْ
رَی آمَنُوا

ُ
ق

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
می فرماید: »وَل

رْضِ« اگر مــردم ]آن[ جامعه ها 
َ
ــمَاء وَال نَ السَّ اتٍ مِّ

َ
بَرَک

ایمان می آوردند و پرهیزکار می شــدند، برکاتی از آسمان 
و زمین بر آنان می گشودیم«. بر این اساس، اگر اکثر افراد 
یک گروه یا یک جامعه، شــیوه ای خاص از زندگی را در 
پیش گیرند، آثار خوب یا بد آن شیوه بر همۀ افراد جامعه 

)و نه اکثر افراد( دامن گستر خواهد شد. 
بر اساس آنچه گفته شد، می توان به قانونمندی پدیده های 
اجتماعی اعتقــاد یافت یعنی امور اجتماعی نیز همچون 
سایر پدیده های هستی، اموری قانونمند و تابع نظام کلی 
و ضروری علی و معلولی اند. اگرچه شــناخت علل تامۀ 
رویدادهــای اجتماعی، چیزی نزدیک به محال اســت، 
ولی نشــناختن علل تامه به معنای نبودن آن ها نیســت. 
تردیدی نیســت که هیــچ پدیده ای بــدون تحقق علت 
تامه اش نمی تواند محقق شــود. رویدادهای اجتماعی و 
تطورات تاریخی جامعه نیز به اندازه ای که از واقعیت بهره 

دارند، مشمول اصل علیت اند. 
لازم بــه ذکر اســت هرچند دســتیابی به قوانیــن عام و 
پیش بینی پذیــری در علوم اجتماعی به دلیل وجود برخی 
گاهانه و ارادی بودن  تمایــزات میان جوامع و فرهنگ ها، آ
کنش انســانی و نیز تنوع رفتارهــای اجتماعی در قیاس 
بــا علوم طبیعی از پیچیدگی بیشــتری برخوردار اســت 
 دســت نایافتنی 

ً
و حتــی از دید برخی فیلســوفان کاملا

اســت، اما با توجه به ثبات نسبی الگوهای کنش انسانی 
و کمیابی تحولات اجتماعی ســریع و انقلابی، دستیابی 
بــه تعمیم های شــبه قانونی دور از انتظــار نخواهد بود. 
بی شک، هر جا که پای ارادۀ آزاد انسان و تصرف اختیاری 
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وی در خودش یــا در هر پدیده دیگری در میان باشــد، 
پیش بینی قطعی میسر نخواهد بود. 

باایــنوصفمیتوانازاشــتراک
قوانین انسانیدریکرشته جوامع

تکوینیسخنگفت؟
بلــه. همان گونه که در جــای خود بیان شــد، احکام و 
عــوارض اجتماعــی، اغلب ریشــه در احوال و شــئون 
اجتماعی افراد انســانی دارند. روشــن اســت که انسان 
ماهیت واحدی دارد؛ ازاین رو، می توان پذیرفت انسان ها 
یک سلســله صفات و حالات ثابت و مشــترک دارند که 
می توانند منشــأ مجموعه ای از قوانیــن تکوینی پایدار و 
مشترک باشــند. پذیرش ویژگی های اختصاصی هر یک 
از »افــراد« انســانی، مانع از آن نیســت که بــرای همۀ 
»افراد«، یک رشته صفات و حالات مشترک قائل شویم؛ 
به بیان دیگر، ویژگی های فردی و صنفی متمایز انسان ها، 
منافاتی با قبول یک رشــته ویژگی های مشــترک که منشأ 
وجود قوانین مشــترک زیست شــناختی، روان شناختی و 

جامعه شناختی می شود،  ندارد.

درخصــوصقوانینتشــریعینیز
میتوانازاشــتراکجوامعانسانی

سخنگفت؟
بله. همان گونه که در پاســخ سؤال قبل اشاره شد، وجود 
مجموعه ای از جهات اشــتراک میان انســان ها همچنین 
می توانــد خاســتگاه یک نظام ارزشــی معیــن و واحد 
برای همۀ جوامع انســانی باشــد؛ به بیان دیگر، واقعیات 
و تکوینیات مشــترک میان همۀ انســان ها، خود منشــأ 
تشــریعیات و ارزش های مشــترک خواهد بود. ادعا این 
است که این نظام ارزشی و تشریعی واحد می تواند همۀ 
آدمیان را به خیر و ســعادت و کمــال رهنمون گردد. این 
 به دلیل زیرساخت های تکوینی آن، 

ً
نظام ارزشی، قاعدتا

، یعنی همیشــه و در هر  جا و بــرای همۀ جوامع، 
ً
مطلقا

خوب خواهد بود و سایر نظام های ارزشی، بسته به میزان 
اختــلاف و تباعدی که بــا این نظام دارند، نامناســب و 
نامطلوب خواهند بود؛ ازاین رو، فرض وجود یک سلسله 
ارزش هــای اخلاقی و حقوقی، کلــی و مطلق، دائمی و 
ثابت و قابل تســری و انتقال به همــۀ جوامع که از وجوه 
اشتراک تکوینی انســان ها )طبیعیات و ذاتیات مشترک( 
نشئت گرفته باشد، فرض غیرمعقول و مستبعدی نیست، 

اگرچه تاکنون چنین وضعیتی محقق نشده است. جامعه 
موعود آخرالزمانی اسلام بر این فرض مبتنی است. 

نکته دیگر اینکه از دیدگاه اسلام همۀ ادیان و شرایع الهی 
دارای حقیقت واحد و اصول و کلیات مشــترکی هستند 
و همین اصول و کلیات واحد و مشــترک اســت که همۀ 
افراد، گروه ها، اقشــار و جوامع را در همۀ مقاطع تاریخی 
 
ً
بــه تبعیت از آنها ملزم و مکلف ســاخته اســت. قاعدتا
همین اصول و کلیات مشــترک، منبع و مصدر فرهنگ و 
نظام ارزشی مشترک آنها خواهند بود؛به بیان دیگر، فطرت 
انســانی که با ظرفیت ها، گرایش هــا و جهت گیری های 
وجودی خاص سرشته شــده، حقیقتی واحد بوده که در 
میان همۀ آدمیان مشــترک اســت و این خود منشأ و منبع 
قوانین تکوینی و مقتضی احکام تشریعی واحد و مشترک 
میان همۀ انسان هاســت؛ ازاین رو، اندیشه اشتراک همۀ 
انســان ها در یک فرهنگ و نظام ارزشی و تشکیل جامعه 
جهانی واحد، اندیشه ای معقول و قابل دفاع است )ر.ک: 
محمدتقــی مصباح یــزدی، جامعه و تاریــخ در قرآن، 

ص171-168(.

میــان در و دینــی متــون در
اندیشمندانمسلمان،توافققاطعی
براصالتفردومتقابلًامناقشــاتی
جدیدرخصوصاصالتفلســفی
جامعــهوجودداردکــهضرورتی
بــهطــرحآننیســت.اعتباری
برخی تلقی در نیــز جامعه بودن
اندیشــمنداناگربهمعنایمعقول
ثانیفلســفیباشدنهامریوهمی
)انتزاع بــودن انتزاعی تخیلی، و
مفهومجامعــهازمجموعهافرادبا
نتیجه را جامعه خاص( ویژگیهای

خواهدداد.
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بااینوصــفچگونهمیتوانتبیین
پدیدههــای از انسانشــناختی

اجتماعیداشت؟
 پیش تــر عــرض شــد کــه با عطــف توجــه بــه اینکه  
اجتماع، ساختۀ دست آدمیان است و نهادها و سنت های 
اجتماعی، همه از افعال و تصمیمات انســان ها، ناشــی 
شــده اند و با افعــال و تصمیمات انســان ها نیــز تغییر 
می پذیرند و نیــز با عطف توجه به اینکــه جامعه و همۀ 
مؤلفه هــای آن، فــراوردۀ ارتباط، همــکاری، تعاون، و 
تأثیر و تأثر متقابل انسان هایی است که همه واجد طبیعت 
واحــد و دارای ابعاد و وجوه وجودی مشــترک انســانی  
هســتند. توضیح و تبیین رویدادهــای حیات جمعی و 
نهادها و ســاختارهای آن بر حســب طبیعت بشــری و 
ابعاد و وجوه زیســتی و روانی )به ویژه روانی( انسان ها، 
 موجه و معقول اســت که البته پیچیدگی های 

ً
امری کاملا

روش شناختی در مقام اثبات این ادعا، صحت اصل آن را 
مخدوش نمی سازد.

برخی از مردم شناســان و جامعه شناســان وجود برخی 
عوامــل ثانوی همچــون تأثیرات جغرافیایــی، اعتبارات 
مختلــف اجتماعی، تنوع تجربه های زیســتی و تاریخی 
را مانــع ارجاع پدیده هــای اجتماعی بــه طبیعت اولیه 
و مشــترک انســان ها که امری بالقوه اســت، می دانند؛ 
به بیان دیگر، فطریات مشــترک با فرض قبول، تحت تأثیر 
عوارض ثانوی و محیطی اشــکال متفاوتی از شکوفایی و 
فعلیت یابی را در بســتر تاریخ بــه نمایش نهاده و تفاوت 
آشــکار میان جوامع انســانی باوجود اشتراکات فطری و 
زیست شــناختی، به تأثیر همین عوامل ثانوی و روبنایی 

تمایزبخش برمی گردد. 

درکنــارعواملعلّــیمیتواناز
انسانی کنش در محور دلیل عوامل
دام در غیرازایــن شــاید گفت؟ ســخن

دترمینیسمبیفتیم.
بله. تردیدی نیســت که در وقوع کنش انســانی دودسته 
عوامــل درونی و بیرونــی دخالت دارنــد؛ ازاین رو،  در 
مقام تبیین کنــش باید توأمان به دلایل، انگیزه ها و مبادی 
ذهنــی و روانی کنش )= عوامــل درونی( و علل )عوامل 
بیرونــی و محیطی اعم از طبیعــی و فرهنگی اجتماعی( 
مؤثــر در وقوع آن توجه کــرد. در علــم اجتماعی دینی 
نیز بــر علت شناســی و دلیل شناســیِ توأمــانِ کنش ها 

کید می شــود. بر این اســاس، افزون بــر تلاش برای   تأ
کشــف علل و عوامــل خارجی مؤثــر در اصل کنش و 
 نیز مؤثر در شــکل گیری انگیزه ها و اهــداف فاعلان، به 
نقش اعــدادی دلایــل و انگیزه های فاعــلان در تحقق 
کنش نیز اهتمام می شــود؛ به بیان دیگر، ازآنجاکه دلایل 
و انگیزه هــا علاوه بــر عوامل درونــی از عوامل بیرونی 
 نیــز متأثرند، در مقــام علت یابی، باید افزون بر کشــف 
علل و عوامــل بیرونی مؤثر بر خودکنش، به شناســایی 
 علل و عوامل بیرونــی مؤثر در شــکل گیری انگیزه ها و 
دلایل کنشــگران نیز اهتمام کرد. بر این اســاس، همواره 
ترکیبی از علل و دلایل در اصلِ وقوع و بقای کنش انسانی 

دخیل هستند. 

موضععلماجتماعیدینینسبتبه
شــکگراییونسبیتگراییچگونه

است؟
علــم اجتماعی دینــی،  افزون بر عقــل تجربی از عقل 
نظری، عقل عملی و شــهودی نیز به تناسب موضوعات 
بهره می گیــرد؛ به بیان دیگــر، علم اجتماعــی دینی، با 
تکیه بــر جنبه شــناختاری و رئالیســتی عقــل نظری و 
عملی، ارزش معرفت علمی را مســتقل از فرهنگ ها و 
جوامع مختلف در نظر می گیرد و ازاین رو، به شکاکیت 
و نســبیت معرفت و فهم دچار نمی شود و به بیان سوم، 
ازآنجاکه همۀ علوم نظــری و توصیفی، مبتنی بر اصول 
موضوعه ای هســتند که باید در علم دیگری اثبات شوند 
یا بــه اصول متعارفــه و بدیهیات اولیه منتهی شــوند و 
اصول بدیهی نیز اموری ثابت و غیر متغیر بوده و اقوام و 
فرهنگ های گوناگون درباره آنها اختلافی ندارند؛ بر این 
اساس، هر پژوهشــگری با هر پیشینه اعتقادی، ارزشی 
و فرهنگــی اگر بر اســاس اصول بدیهــی، طبق قواعد 
منطقی و با رعایــت روش های صحیح یک علم به پیش 
رود، به همان نتیجه ای می رســد کــه دیگران با رعایت 
این اصول و قواعد بدان دســت می یابنــد. افزون اینکه 
ادعای نســبیت، همان گونه که برخی معرفت شناســان 
متذکر شــده اند،  خــود امری متناقض اســت؛ زیرا هر 
معرفتی حتی معرفت نســبی در صــورت ملاحظه همۀ 
قیود و شــروط دخیل در نسبیت آن، امری مطلق خواهد 
بــود؛ به بیان دیگر، اصل این مدعا کــه »همۀ معرفت ها 
نسبی هســتند« خود یک ادعای معرفتی مطلق و عینی 
و فراتر از موضع نســبی گرایان اســت. همچنین از این 
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، بهــــــــــــار 1402 شـــمـــاره چهل و چهار
115

منظر، کثرت گرایی یا پلورالیسم معرفتی )به این معنا که 
معرفت های متفاوت و حتی متناقض درباره امری واحد 
 یا راه های مختلفی که به چنین معرفت هایی می انجامند، 
همــه به یک اندازه معتبر هســتند. یا ایــن ادعا که هیچ 
معیار ثابت و مشترکی برای تشخیص معرفت صادق از 
 نفی می شود. روشن است که 

ً
یا غیر آن وجود ندارد(، قو

پلورالیسم معرفتی با تفسیر مذکور به نسبی گرایی، بلکه 
به ذهنیت گرایی و شک گرایی مطلق می انجامد.

ازحیثروشیبرایدفعنسبیگرایی
چهبایدکرد؟

در ایــن ارتبــاط، تفکیــک پیش فرض هــای معرفتی از 
غیرمعرفتــی راهگشــا خواهد بود. به ادعــای اهل نظر، 
اصول مقدم بر علم که در شکل گیری و جهت دهی علوم 
تأثیر گذارند، در یک بخش بندی کلی به دو دسته تقسیم 
می شوند: دســتۀ اول اصولی اســت که حیثیت معرفتی 
دارنــد و می توان ارتباط منطقی و تقدم فلســفی آنها را بر 
گزاره های علم موردنظر نشــان داد )مانند مبادی تصوری 
و تصدیقی آن علم(. تردیدی نیســت که ورود این دسته 
به عرصــه علم موردنظر، در صورت اثبات صدق آنها در 

علمی دیگر مجاز است.
دســته دوم، اصولی اســت که یا حیثیت معرفتی معتبری 
ندارند)= صحت آنها احراز نشده است( یا ارتباط منطقی 
موجهی با مسائل علم موردنظر برقرار نکرده اند. این دسته 
گاه و تحت تأثیر عوامل فرهنگی و  اگرچه بــه نحو ناخودآ
اجتماعی در ذهن دانشمندان رسوخ کرده و از این طریق 
در علم موردنظر تأثیر می گذارند و به آن جهت می دهند، 
اما به دلیل نقــش اخلال گری که در این خصوص دارند، 
باید توسط عالمان شناســایی و از دخالت آنها در فرایند 
گاهانه اجتناب شــود. همچنین، از دید  اندیشــه ورزی آ
حکمای مســلمان، مبادی تصدیقی یک علم یا از سنخ 
 بایــد در علم دیگری اثبات 

ً
اصــول موضوعه اند که حتما

شــوند )و درنهایت، این اصول باید بــه بدیهیات اولیه و 
معرفت شهودی ارجاع یابند( یا از سنخ اصول متعارفه اند 
که برای هر انســانی معلــوم بالذات هســتند و نیازمند 

بررسی نیستند.
نکتــه پایانی اینکه علــم، افزون بر ارتباط بــا واقع، یک 
ارتباط وجودی نیز با اخلاق در ساحت وجودی شخص 
 مورد توجه قرار گرفته و در 

ً
عالم دارد که در علم دینی قویا

 مورد غفلت قرار گرفته است. 
ً
علم مدرن، قویا

نکات دیگری نیز در معرفی علم اجتماعی دینی وجود دارد 
که به دلیل ضیق مجال از طرح آن اجتناب می شود. 

هرچنددســتیابیبهقوانینعامو
اجتماعی درعلوم پیشبینیپذیری
بهدلیلوجودبرخیتمایزاتمیان
جوامعوفرهنگها،آگاهانهوارادی
بــودنکنشانســانیونیزتنوع
با قیاس در اجتماعــی رفتارهای
بیشتری پیچیدگی از طبیعی علوم
برخورداراستوحتیازدیدبرخی
نایافتنی دســت کاملًا فیلسوفان
اســت،اماباتوجهبهثباتنسبی
وکمیابی انســانی الگوهایکنش
انقلابی، و سریع اجتماعی تحولات
تعمیمهایشبهقانونی به دستیابی

دورازانتظارنخواهدبود.


